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  شفق .ع
  ٢٠٢٢ مارچ ٠٩

  

 !ھاست ت سلطه و جنگ طلبی امپرياليسۀبحران پناھندگی، نتيج
به صورت اشغال  ھا در اقصی نقاط جھان که چه ت اقتصادی و جنگی امپرياليسۀتشديد سياست ھای سلطه جويانبا 

) مريکااعراق و افغانستان توسط امپرياليسم  نظير اشغال(مستقيم سرزمين ملتی توسط خود امپرياليسم صورت می گيرد 

ز آن امپرياليسم در اين يا آن کشور تحت سلطه اتفاق می افتد، امرو اين يا زنيابت ا و چه با به راه انداختن جنگھائی به

 در چھارچوب چنين شرايطی، کارگران و. ھستيم بار اقتصادی و سياسی در کشورھای گوناگون شاھد شرايط مصيبت

با آنھا چاره ای  تحت ستم اين کشورھا با جنايات و خشونت ھای بی رحمانه ای مواجه می شوند که در مواجھه ھای خلق

خود را دست حوادث سپرده و به دنبال سرنوشتی   می شوند خود نمی بينند و مجبورۀ ويران شدۀجز ترک خانه و کاشان

در پی چنين واقعيتی است که جھان امروز شاھد ظھور امواج گستردۀ . بگذارند  خود را بر جایۀنامعلوم خانه و کاشان

 ن،ھای خونخوار و مزدورانشا تاست که برای فرار از جنايات و مصيبت ھای آفريده شده توسط امپرياليس پناھجويانی

امن می رسانند تا از حداقل  با تحمل سختی ھای فراوان و از سرگذراندن خطرھای زياد، خود را به خيال خود به مناطق

شيرين و ھر چند کوچک آنھا در اولين مکانی که سکنی می  ياھایؤاما ر. امکانات لازم برای زندگی برخوردار شوند

 خروار و توصيفی از گوشه ای از ۀعی زير مصداق مثل مشت نمونداستان واق. می شود گيرند به يأس و حرمان تبديل

خوانده می شود و تحت چنين نام پر " بحران پناھندگان "فاجعه ای ست که در دستگاه ھای تبليغاتی بورژوازی با نام آن

 .استتار می گرددھا  تاصلی اين بحران يعنی امپرياليس ن عاملاثيفک ۀطمطراقی ست که چھر

 امواج سھمگين اقيانوس که بر سرمان می ريخت در آغوش خودم ۀپيش در محاصر طفل شيرخوار من از دو روز"

چشمانی نگران و  اطرافيان با. جان او بودند یھای مندرس و جسم ب ستنھا اشک ھای من پوشش لبا مرده بود و

به سر آمده و دليل گريه ھای من، ترس دريا  قيافه ھای عصبی و خشن فکر می کردند که طاقت من از شرايط سفر در

گناھم در بغلم جان  ی بۀجگر گوش. برای گريستن به حال خودم نداشتم از جان خودم است؛ ولی من در آن لحظه وقتی

 نفر ظرفيت نداشت ۵٠  يا۴٠ مرد جوان در کشتی کوچکی که بيشتر از ً نفر پناھجوی اکثرادصبا بيش از دو. بودداده 

ولی بالاخره .  ماه داشت مرده است۶دخترکی که تنھا  ت نمی کردم بگويم که طفلم،أجر. در راه بوديمچند روز بود که 

 ۀچون در صورت رسيدن به مقصد، در صورت کشف جسد ھم! نداز بيبآکه او را به   به من گفتندءدر ابتدا. فھميدند

حيوانات ھم از جسد مردگان  حتی. ی شومسرنشينان دچار مشکل قانونی خواھند شد؛ اما مگر من می توانستم راض

ی نبود که به آن ئفضا. ضجه می کشيدم و مقاومت می کردم .خود حفاظت می کنند و با آن با احترام برخورد می کنند
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 بالاخره دو تن از مردانی که از مرتبطين با قاچاقچی ترتيب دھندۀ اين سفر بودند، مرا .بگريزم و يا مخفی شوم

 نمی اندازی، ھم او و ھم خود بآ قاطعانه و بدون توجه به التماس ھای من گفتند اگر جسد طفل را بهمحاصره کردند و 

از آغوش من به زور گرفتند و در دل اقيانوس پرتاب کردند، تمام ھستی و  بالاخره او را!  می اندازيمبآتو را با ھم به 

بھت زده مانند ديوانگان تا چند روز ...  مس انسانيت نمی کردديگر احسا. با او به اقيانوس انداخته شد قلب و روح من

دختر من چه گناھی کرده بود که بايد برای . شده بود فرياد می کشيدم و می خواستم گريه کنم اما حتی اشکم ھم خشک

 یم و بسفری که خودش ھيچ نقشی در آن نداشت با مادرش ھمراه شود؟ آيا جثۀ نر فرار از فقر و بردگی در کنگو در

  …" .اکوسه ھا شده بود ي گناه او طعمه ماھی ھا و

 به ايتاليا اقانونی از ليبي ی ست که پس از پيمودن مسير مرگبار مسافرت غيرئ يک زن جوان کنگوۀسخنان تکان دھند اين

 ساخته در ھای امپرياليسم ھای وحشيانه بين دار و دسته گاو پس از مورد تجاوز قرار گرفتن در جن. عنوان کرده است

سھمگين اقيانوس، سرانجام خود را به خاک ايتاليا يعنی   امواجۀ و در محاصرحيرهبکنگو و فرار از آن جھنم، از راه 

 او که به اميد يافتن. فريقا و يک قدرت سرمايه داری امروز رسانده استااستعمارگر در  ًيکی از حکومت ھای سابقا

ترک کرده بود، حال با   خويش راۀندش خانه و کاشانه و ھستی ويران شديک سرپناه و زندگی امن برای خود و فرز

تا آخر عمر خود ديگر نه يک مادر و نه من " که گريد و اين گفته را تکرار می کند غمی بی پايان در چھره اش می

  ".…ممن ھيچ چيز نيست. حتی يک انسان ھستم

فريقا و اروپا با آن ا بين بیآ ی در مسيرئفريقاات که پناھجويان  کوچکی از فجايعی سۀاين زن زجر ديده تنھا جلوداستان 

 ماه اول سال ٨در " بين المللی مھاجرتسازمان  "ھای بين المللی نظير نمطابق گزارشات سازما. درگير می شوند

و به دليل سفر با  پناھج٧٨۵به سوی جزاير قناری در اسپانيا و ايتاليا حداقل  فريقاا جنوب حریب در ھمين مسير ٢٠٢١

 اين آمار که تنھا موارد ثبت شده و کشف.  انسانی بيش از ظرفيت، غرق شده اندۀمحمول ی، و پرشده بائھای ابتدا ققاي

  .دشده را در بر می گيرد، بيانگر يک افزايش دو برابری نسبت به سال قبل از آن می باش

شھروندان موريتانی و   و نقاط ديگر،اشتی ماھيگيری از ليبيبا دريافت ھزينه ھای وحشتناک، با قايق و ک قاچاقچيان،

مين کمترين غذا و امکانات به جزاير أده روزه با ت ی و اھالی صحرا را در بدترين شرايط در سفرھایئمراکشی و کنگو

اچاقچيان به اميد زندگی در يک محيط امن و انسانی سرنوشت خود را به دست اين ق برای بسياری که. اسپانيا می آورند

ترھا ھم که به ھر حال به مقصد می رسند،  حتی برای آن خوش شانس. سفر مرگ است رحم می سپارند اما اين يک یب

بر ايتاليا و اسپانيا رنگ  غذا و خانه و کاشانه و کار، خيلی زود در برخورد با واقعيت سيستم سرمايه داری حاکم يایؤر

 .دی به اروپا ھستنئفريقاا ی سيل پناھجويانمی بازد که به عنوان يکی از مبادی ورود

به متقاضيان واجد   پناھندگی و اعطای حق حمايت بين المللیۀپروس "ی زير نامئِدر ھم شکسته و فاقد کارا سيستم

و مذھبی و يا اتھامات سياسی، خود را به اروپا  که با فرار از مرگ، بردگی جنسی، سرکوب دينی و نژادی" شرايط

 موران مجری اين سيستم نيز کهأم. انسانی را ھم به متقاضيان پناھندگی اعطا نمی کند در عمل کمترين حقوقرسانده اند 

 با توجه به سوابقشان در خدمت ًمشغولند اکثرابه رتق و فتق امور "  مھاجرت و پناھندگیۀادار"در اشکال مختلف با نام 

ورد با پناھجويان زخم خورده و آسيب ديده، بر حسب تا ارتش، در برخ ليس گرفتهودر دستگاه سرکوب نظام، از پ

برقراری  ھدف آنھا اين است که با. خود می شناسند، برخورد با آنھا به مثابۀ يک اسير جنگی ست وظيفه ای که برای

بازگشت به جھنمی کنند که در وھلۀ  يک شرايط تحمل ناپذير در کمپ ھای پناھندگی، پناھجوی محروم را ترغيب به

در کنار اين سيستم سرکوبگرانه و فاشيستی در قلب . آنجا گريخته بود ن انسانی ازأبه اميد آزادی و رسيدن به شنخست 

دولتی که کارمندان  و سازمان ھای غير" بنگاه ھای خيريه "ی نيز زير نامئ سازمان ھایداری، گاھ جھان سرمايه
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ی و غيره به ئی و داروئمجانی سعی در کمک غذا به صورتمعمولی آنھا بيشتر از انسان ھای دلسوز و يا آگاه بوده و 

باشند، نقش سوپاپ اطمينان و در واقع مکمل سيستم سرکوبگرانه و پناھنده ستيز  پناھجويان دارند، بی آن که خود متوجه

ن حالت خاطر که حتی در بھتري ِچرا می گوئيم مکمل سيستم؟ به اين. بازی می کنند"  متحد ملل "زير نظارت جاری را

  .دو اصلاح واقعی ھمين نظم و دستگاه پوسيده می باشن آنھا فاقد کمترين قدرت چشمگيری در بھبود و انسانی کردن

به سرنوشت طبيعی  یئی، فحشاء و جذب شدن در باندھای مافيائشرايطی که توصيف شد روی آوردن به دزدی، گدادر 

دردناکی اين شرايط غير انسانی به ھمين جا ختم نمی  اما. يل می شودتعداد زيادی از اين پناھجويان در کشور ميزبان تبد

 توسط بلندگوھای دروغگو و فريبکار بورژوازی علم می شود تا افکار عمومی ًبعدا شود، بلکه ھمين واقعيت مسخ شده

، عليه مراکز امپرياليستی حاکم  نظمۀناآگاه کشورھای ميزبان بدون توجه به عامل اصلی اين نابسامانی يعنی سلط و

و تسليح باندھای فاشيست در اروپای غربی برای حمله و زدن و   تجھيزۀاين واقعيت، زمين. تجمع پناھجويان بسيج گردند

  .تن را فراھم آورده اسامھاجر حتی کشتن پناھجويان و

ی ست که در ئوکنگ ينۀ تمام نمای سرنوشت محتمل بسياری از پناھجويان نظير زن جوانئتکان دھندۀ فوق، آسطور 

 نظام سرمايه داری ۀبحران پناھندگی زاد! رسيده است"  آزاداروپای "شرايط وحشتناک توصيف شده از زبان خودش، به

تن   آنان در سراسر جھان بر جان و مال صدھا ميليونۀامپرياليسم و سياست ھای جنگ طلبان ۀو گسترش روزمرۀ سلط

سرمايه داری به نابودی اين  ند بسياری ديگر از بحران ھای ذاتی نظامحل اين بحران مان. از توده ھای محروم است

  . گره خورده است،که از استثمار و ستم و ظلم و تبعيض بری باشد سيستم و برقراری يک نظام دمکراتيک و مردمی

 

  


